
 

 

 

 

 رهندیعربي از منظر شيخ احمد سِابن هایدیدگاهنقد و بررسي 
 

 ∗∗مهدی شریفيان -∗ميثم احمدی

 

 چكيده

شناساان  رر  بستري مناسب براي گفتماا  مررفا    عربي، الدين ابنظهور افکار ساختارشکنانة محيي

خصاو   با  ، و مرنامررف   اي از تحقيق را بر اهلرريچة تازه و کررفراهم  ميفضاي تصوف اسلا

مخالفا  و  ةطيف متنوع و گسترر باکانة او رر جها  اسلام،نشر عقايد بي گرايا  مسلما  گشور.نها 

اکبر بيشاتر از طايفاة    منتقدا  شيخ .بپررازند اونکوهش يا ستايش  ،را بر آ  راش  ک  ب  نقد پيروا 

تصاوفف نياک کسااني    رر کسوت اهال  اما؛ فقها و علماي ظاهر بورند تا از سالکا  و صوفيا  مرنانگر

 گااه هاي   عربيابن رق  تأمل و آنها را نقد کررند.ب برخي عقايد او رر  همچو  علاءالدول  سمناني،

باا  سارهندي   شايخ  .داشا  احمد سرهندي ن تر از شيختر و برجست منتقدي بکرگ ،متصوفف  بينرر 

وحادت   هااي نظريا   شاالوره  ،عربيابن روحدت وجو رر برابر وحدت شهور تبيين نظرية و تدوين

واقع رراما ؛ شناسندمياو را با همين نظري   نيک بيشتر ايرانيمحققا   .ريکي و استوار کرررا پي شهور

 مهام ريگار عرفااني و    هااي موضوعنيس  و رر  موضوع محدورب  اين  تنهااختلاف او با شيخ اکبر 

ايجاا  رر افراا     اسما و صفات خداوناد،  ترالي،حقرؤي   نظير ولاي  و نبوفت، ميشناخ  اسلا

ايان مقالا     .کشاد ماي شيخ اکبر را ب  چالش  خلور عذا  رر حق کافرا  و ريگر مباحث، ترالي،حق

 . کندبررسي را تأثير هاي اين رو عارف بانفوذ و صاحباختصار تفاوت ريدگاهکوشد تا ب مي
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 یکليد یهاواژه

 .وحدت وجور دت شهور،وح ،امام ربفاني عربي،ابن
 

  مقدمه ـ1

رر جها   چالشي ب  آ  مربوطو ايرار مباحث  وحدت وجور برانگيکنظرية جنجا  ابن عربي با طرح

رر  .يافا  صاوفيا    و متکلما  فقها،بسياري ررميا   مخالفا  و موافقا  . اين نظري کررايجار اسلام 

 سايد ر ميا  و الدين تفتازاني، علاءالدول  سمنانيتيمي ، سردناقدا  کساني همچو  ابن ميا  مخالفا  و

صادراي   حيادر آملاي،   سايد  محماور شبساتري،   شيخمثل موافقا  افراري  از جملة و علي همداني

تر از طايفاة فقهاا و   شعربي بيمخالفا  ابن .تر هستندشدهشناخت از ريگرا   ،شيرازي و فيض کاشاني

اکبر رر ميا  اهل تصاوفف مخاالفي    توا  گف  ک  شيخميجرأت اما ب  ؛علماي ظاهرند تا از صوفيا 

ب با  مجاد ر ألاف    احمد فاروقي سرهندي ملق ا  شيخ اس . نداشت سرهندي  احمد از شيخ ترجدي

هجاري قماري،    375 رر ساا   ،ترين عارفاا  و متکلماا  جهاا  اسالام    ثاني و امام ربفاني، از بکرگ

 ند هندوستا  با  رنياا آماد.   هرِرهند يا سِر ولاي  سِر زما  با روزهاي نخستين حکوم  اکبرشاه،هم

)صااحب   انداو را فاروقي خوانده و ب  همين سبب رسيدميچندين واسط  ب  خليفة روم  اب او نسب

از صوفيا  طريقة چشتي  و رلبساتة آثاار شايخ اکبار      حد(. پدرش شيخ عبدالا627: م5332 لاهوري،

رر هما  نوجواني حااف  قارآ     ت وجوري راش .بور و تمايلات وحد الحکمفصو خصو  ب 

را ناکر پادر فراگرفا  و باا مقادمات       ابتادايي  تحصايلات شيخ احمد  (.541: م5377 ي،)کشمشد 

(. 27: 5929 بلگراماي، )آزار  هايي نظير چشتي ، سهرورري  و قارري  آشنا شدتصوفف و مباني طريق 

کالام و   ،فقا   مثال جا علوم رايا  ريگار   نآاو پس از اتمام تحصيلات مقدماتي ب  سيالکوت رف  و 

رف  و از نکريا  باا نظرياة     اکبرشاه( پايتخ ) ب  آگرا ،اتمام تحصيلاتپس از . حديث را آموخ 

را ررباا    ةاثباات النباو   اش کتاا  سارهندي رر ايان روره از زنادگي    اکبرشاه آشنا شد. 5يرين اله

انحرافات حکوم  اکبرشااهي   بانوعي ب نوش  تا  ) (ضرورت و اثبات نبوفت و برث  خاتم الرسل

قائال   ) (چو  پياامبر اسالام   مياين کار ررواقع مقابل  با اکبرشاه بور ک  براي خور مقا» .مبارزه کند

، محمد الباقي باا  کاابلي   رر شهر رهلي ب  ريد  وي چند سا  برد (.72: 5913)ارهم بيلگن،  «بور

تاآنک  براثر  ؛سلوک براساس اين طريق  را آغاز کرر و ف ر ،طريق  نقشبندي  رر هندوستا  ةخليف
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خواساتة   طباق ساپس   شد؛با  تحولي شگرف رر نگرش عرفاني او پيدا توج  و تربي  خواج  باقي

 ، فرزناد اکبار،  رر رورة جهاانگير  پيرش ب  سرهند بازگش  و ب  ارشار مساتردا  طرياق پرراخا .   

علا   تااينک  شايخ با    شد،پارشاه علي  امام ربفاني تشديد نکريکا  فقها و  يهاتوزيها و کين رشمني

 نياک  او يباراي آزار  ،فرزند جهاانگير ، جها شاه هايتلاش و ب  زندا  افتار آنا تضريب و بدگويي 

سابب حابس    نبهاني (.127: 5336 ي،)خان نتيج  ماندشاه بي مقابلنکرر  شيخ احمد سجده سببب 

هااي  کند و ضمن بيا  برخاي از کراما   ميحسارت حاسدا  ذکر و  شپيروان نيشيخ احمد را افکو

کار ات از او رياده   زنادا  با    راند ک  نگهباناا  ميکراماتي  ،را از زندا  گواليوري او عل  آزار وي،

.ق( رر زارگااه  اها  5292) شيخ تا پايا  عمر پس از آزاري از زندا ، (.5/662: 5241)نبهاني،  بورند

    گماش .ي  مريدا  همفخويش ب  ارشار و ترب

 .ق(،اها  735) و برد از بهاءالدين محمد نقشابند  اس از ارکا  مهم طريق  نقشبندي  شيخ احمد 

نقشابندي    ک  پس از او اين طريقا  با  ناام   طوريب  ؛گذاش  سلسلة خواجگا بيشترين تأثير را بر 

با  طريقاة نقشابندي      تنهاا انة او احمد و نقش احياگر اما نفوذ و تأثير شيخ .شورشناخت  ميمجدفري  

باکاناة او از نظاام ظلام و    نقدهاي باي  ،ناپذير وي علي  کفر و بدع مبارزات خستگي؛ محدور نماند

سبب شاد تاا او    ،احياي شرير  نبوي و سن  محمدي برايهاي مستمر او تلاش ،جهل اکبرشاهي

سااز  رر تاريخ تصوفف از مشاايخ جرياا    امام ربفاني را مجد ر الف ثاني )احياگر هکارة روم( بخوانند.

رکتار   احمادخا ،  سايد  ا  رهلوي،ولي ها و افکارش تاکنو  بکرگا  بسياري نظير شاهانديش اس ؛ 

   را تح  تأثير قرار راره اس . (71: 5913)ارهم بيلگن،  محمد اقبا  و ابوالکلام آزار

 پيشينه و ضرورت تحقيق 1ـ1

محققا  عرفاا  و   ؛ اماس ابسيار آشنطرايق صوفي  ميا  اهل ويژهشيخ احمد رر جها  اسلام و ب 

جالاب   .اناد نشناخت  و ب  او نپرراختا   اشو مرنوي ميلمقام و منکل  ع ررخور او راتصوفف ايراني 

از ه اسا  و  هاي ريگر ترجم  شدزبا  ب  زبا اين بارها از  ؛آثار او ب  زبا  فارسي اس  بيشتراينک  

 ماي لتنها اثر ع، نوشتة حسن بلخاري« شيخ احمد و شيخ اکبر»ة مقال برخوررار اس .شهرتي جهاني 

با   هاي عرفاني امام ربفاني ک  محققا  ايراني رر راستاي بررسي و بازخواني انديش اس  و پژوهشي 

عربي و وحدت شهور اماام  اين مقال  ب  مقايسة تطبيقي نظرية وحدت وجور ابن .اندنگارش ررآورره

همچناا    ،و عرفاني مياا  ايان رو صاوفي ساترگ     ميهاي متردر کلااختلاف ولي پررازر؛مياني ربف
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بيناي  و تماايک مياا  تفکار و جهاا      هاا تري از اختلافبررسي جامع ب اين مقال   ناگفت  مانده اس .

 .پررازرميصوفيانة ايشا  
 

 عربيدر مواجهه با ابن امام رباّني ـ2

 .جريا  راش  او هايريدگاهبر عقايد و  ها و مباحث ها عربي، همواره مجارلنهاي اببا ظهور انديش 

وي شکل گرف  و تا اماروز اراما  يافتا      پيروا وگويي روسوي  ميا  منتقدا  و از هما  آغاز گف 

وگاوي  از ي  طايف  نيساتند و قشارهاي عقيادتي گونااگوني رر ايان گفا        ناقدا  و پيروا  .اس 

 گرفتاار  ،عرباي هااي ابان  رر نقد ريادگاه  آثار جماع  مخالف بيشتر .هستند شري شناسان  مررف 

و رشاواري   يسبب ريريااب يا ب و يا از ترصب و ظاهرنگري نوشت  شده  زيرا اس ؛نقص و نارسايي 

 ساختي ررک و فهام  آ  اسا ؛ البتا  عامال اصالي      راها  رفتا   مفاهيم و مرارف شيخ اکبار با  باي   

رأي و نظر و رر عرفاا  و تصاوفف از    صاحب، شيخ احمد رر علم کلام  .اس عربيابن هايريدگاه

 وجاوه مترادري رارر.   عربي،ابني  بردي مخالفا   بيشتروي برخلاف  .اس اولياي بکرگ طريق  

هام رر   نگار و ظااهربين نيسا .   قشاري رلبستة شرير  اس ؛ رر عين حا  و  محدث، فقي  ،حاف 

هم ب  پاي اساتدلا    صاحب مسل . ،رر علوم باطني و سلوک علوم عقلي و نقلي مرجع اس  و هم

نقد و سخن او رربارة شيخ اکبر منصفان  و  براي همين پرر؛ميرور و هم ب  با  شهور و مکاشف  مي

حتاي زماا     ،راند و هموارهميعربي را بر خويش و ريگرا  واجب او رعاي  حقوق ابن اس . مهم

شايخ اکبار اساتفاره     و شيخ بکرگ، اي همچو  حضرترات محترمان نقد و نکوهش، از الفاظ و عبا

 او نخستين کسي اس  ک  رم از علم توحيد زر و وجور را از ماسوي نفاي کارر.   :گويدمي کند ومي

هاا و  عرباي حا   خواند ک  از مرارف و علوم ابان مي ايماندهاو خور را متواضران  و فروتنان  واپس

اکثار عرفااي خلاف را تاابع و مقل اد       ،شايخ احماد   (.9/112: 5919هندي، )سر ها گرفت  اس بهره

کا  مارار شايخ اکبار را      راناد ماي کنندگانش را رور از جارة صوا  ملام  بيشترراند و ميعربي ابن

گريک و شالوره شکن اوسا ، اماام   عربي و مناقش  بر سر عقايد عارتسخن از ابن وقتي اند.ررنيافت 

 فقا  گرراند و ميکند و يا از مرناي ظاهري مصروف ميرا بر محملي ني  حمل ربفاني سخنا  وي 

شايخ بااقي    ،وقتي مرشادش ؛ مثلاً گشايد ک  راه ريگري نمانده باشدميزماني لب ب  نقد و اعتراض 

عربي ب  قدِمَ ارواح کاملا  و اوليا مرتقد اس  وي سخن شايخ اکبار را تأويال    گويد ک  ابنمي ،با 
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عرباي  از ابن او ب  رفاع زنند،تهم  اتحار مي عربيابنب  ک  طاعنا   ميهنگا؛ (5/165: هما ) کندمي

: هماا  )کناد  رهد و او را از اتهام اتحاار مبار ي ماي   ميخيکر و مرناي سخن شيخ اکبر را شرح برمي

خواهاد کا    آنا  ماي کند و از گاه خواند  آثار شيخ اکبر را ب  مريدانش توصي  نميهي اما  ؛(4/629

شايخ   کاام جاا  بساتانند.    )شرير  مصطفوي و سن  نباوي(  از فتوحات مدني  فتوحات مکي جاي ب 

راناد  مراارف اولياا ماي   را  فتوحاات و  فصو مرارف انبيا و را  ) ( احمد کتا  قرآ  و سن  رسو 

اما آراي مخالف شرير   ؛شماررميرا ازجملة اوليا و مقبولا  ررگاه الهي  عربياو ابن (.5/193: هما )

خطاهااي او را خطااي کشافي     ؛ ازطرفاي کناد ماي و براي سالکا  زيانبار توصيف راند ميوي را خطا 

ايان   (.5/162: هماا  ) راناد ماي ملام  و انکار با  رور   ،خواند و همچو  خطاي اجتهاري از طرنمي

بيناي  جهاا   ر حاوزة عرفاا  و  رعربي و شايخ احماد( را   )ابنمقال  نخس  برخي از اختلافات ايشا  

 .کندمي بيا  ميرر آراي کلارا  آنا  و رر قسم  پاياني تفاوت ريدگاه کندبررسي ميصوفيان  

 

 پيشينه و مباني نظریة وحدت شهودـ 3

هاي کشفي و عقلاي او  تبيين و ايرار استدلا  تأکيد و ابرام شيخ احمد رر نقد نظرية وحدت وجور و

ساالکا  رر   ک  شيخ احمد اعتقار راش  .انجاميد  تدوين نظرية وحدت شهور ب ،رر نقد اين ريدگاه

 از نظار  ک  از شدت محبا ، هرچا  جاک روسا ،     رسندميب  جايي  رراه مرنوي و سفر باطني خو

تراالي رم    ذاتاي باا حاق   يفا   مظهار و ظااهر و مر  شور و از وحدت وجور يا عينيفميپنها   ايشا 

يابناد کا    ررماي  مرحل  گرفتار نشوند و ب  سير صروري خويش ارام  رهند، اگر رر اين اما ؛زنندمي

شد  ايان مرناا مثاا     رتبراي واضح اس . اوظاهر نشده  عينِ ،ررس  نبوره و مظهر ،ريدندميچ  نآ

ک  رر هنگاام روز ساتارگا  رر آساما  موجورناد ولاي از نظرهاا        گويدميآورر و چنين ميجالبي 

اماا  هستيم؛  از ريدنشا  محروم ،عل  شدفت نور خورشيد و ضرف چشما  خويشاند و ما ب مخفي

اليقاين از وجورشاا  آگااه اسا  و تاابش ناور       با  عاين   ،اگر کسي رر شب ستارگا  را ريده باشد

چشمانش باا ناور خورشايد مناسابتي      حا  اگر کسي نور شور.نمي خورشيد رر روز سبب انکارش

احاوا  ساالکاني کا  از شادت      ؛ه کندواند ستارگا  را رر روز هم نظارتمي ،بيابد و توانمندتر گررر

مانند و جک محبو  هي  رر مي  و عظم  مشاهدة محبو  از ريد  موجورات ريگر ررمحبف ،عشق

نتيجاة ساکر و    قو  و ارعاي وحادت وجاور را  او  (.5/565: هما )، اينچنين اس  آيدنظرشا  نمي
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گون  سخنا  را تا گذشتن اين توحيدي بکرگا ، اقوا سال  از  رر نکراند و ب  شرط تقليدميمستي 

ملاما  و   ،خطاي کشفي سببو ب  راندمياز اين مرحلة شهوري و رسيد  ب  مرتبة بالاتر بلااشکا  

پايش از شايخ    ،الفباي اين نظري  و برخي از مقادمات آ   .بيندب  رور ميگون  مرارف طرن را از اين

تبياين و  تدوين، وحدت شهور را  ،او با وضع چارچوبي عالمان  و مستد  اما ؛احمد مطرح شده بور

 ،را رر مخالف  با نظرياة وحادت وجاور    سرهندي شيخ احمدهمچو  بلخاري،  برخي تشريح کرر.

-411: 5911 ي،)بلخاار  رانندميالدولة سمناني و سيد محمد گيسورراز هاي علاءتح  تأثير انديش 

از مرتباة   کنناد، ماي و چنين منظري را ارائ   نگرندميهاي او ب  انديش  گون ايناما کساني ک   (؛412

خور شيخ  زيرا ؛اندو از راه صوا  ب  رور افتاره هستنداي شيخ احمد غافل شهوري و رانش مکاشف 

 ؛تاباد ساارگي برنماي  نوين و باديع ررباا  عرفاا  و سالوک را با       هاي احمد، ايرار و اظهار نظري

اگار   ،گون  سخنا  رااين او صوفي  رر تضار باشد. بکرگا با مرارف  ها اين نظري ک وقتي  خصوب 

کشف و الهام رر گفا  و  مرارفي ک  بي»راند: ميبهتا  و افترا  بر اساس ريد و رانش شهوري نباشد،

  با   الخصو  کا علي شهور و مشاهده رر تحرير و تقرير گنجد، بهتا  و افتراس ،نوش  آيد و بي

رارر و ماي صراح  از ريد باطني خويش پرره برب  او (.4/73: 5919)سرهندي،  «مخالف  قوم گويد

و از راه استدلا  اس  و اختلاف من با ايشا  عيناي و   علمي ،گويد ک  اختلاف ريگرا  با صوفي مي

رهاا از راه نظار و   التوحياد و غي  لةخلاف علما با مشاايخ رر اماور اختلافيا  کمساأ    »: از راه مشاهده

 (.4/592: هماا  ) «استدلا  اس  و خلاف اين فقير با ايشانا  رر ايان اماور از راه کشاف و شاهور    

هاا و  کتاا   ،جهاا  اسالام   رر عرباي ابان  تفکارات زما  با ظهاور و بسا    رانيم ک  همميررضمن 

ناآشانا  اين نقدها  شيخ احمد بابريد اس  ک  هاي فراواني رر نقد و نکوهش آ  نگاشت  شد و رسال 

رر بورناد و  عرباي  ها از صوفيا  وحدت وجوري و آشنا با تفکرات ابان و پدرش سا  ؛ زيرا اوباشد

عربي مخاالف  کساني با عقايد وحدت وجوري ابن بر متشر عا  و علماي ظاهر،علاوهنيک هندوستا  

ي هماداني ملق اب با     سيد عل سيد محمد گيسورراز از رراويش چشتي و ميرآنا   ک  ازجملة بورند

اش با نقد اين ناقادا   خور رر مکتوبي ب  آشنايي ،شيخ احمد اس . رر کشمير اميرکبير و شاه همدا 

عربي و و منتقادانش،  گويد ک  رر بيشتر مسائل اختلافي ميا  ابنميو چنين  کنديمو طاعنا  اشاره 

رر اکثر تحقيقات شايخ  »: اندتي ررنيافت ررسشيخ اکبر بر جارة صوا  اس  و منتقدا  منظور او را ب 

شيخ اکبر را ب  بکرگي و وفور مررف   وي (.9/176: هما ) «اس  و طاعنا  او رور از صوا . محق 
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آشنايي شيخ احمد با آثاار و  يقين ب (. 9/112: هما )راند ميستايد و رعاي  حقوق او را واجب مي

ناوين او تاأثير    هااي  نظريطرح و ظهور رر  ،لي همدانيسيد عشيخ سمناني و مير مثلعقايد افراري 

چنانک  آشکار اس  رگرگوني رر عقايد و تحولات روحي شيخ سارهندي از   ؛اي نداش کنندهتريين

رسيد و سلوک ب  شايوة نقشابنديا     ،شيخ باقي با  ،اشک  ب  محضر مرار تازه شورميزماني شروع 

 راي از ايان مکاشافات را ر  خلاصا   .رس  ياف اي هدات تازهب  مشا کرر؛ رر اينجاس  ک را آغاز 

بااز هام    ،هااي نخساتين  حتاي رر ناما    تاوا  مشااهده کارر.   مي شب  شيخ و مرار خطا  هاينام 

کا  رر طرياق    جاييا يابد تمياما اين سير صروري ارام  ؛ از وحدت وجور مشهور اس  هايينشان 

شايخ   هايريدگاهبنابراين  گويد.ميو از وحدت شهور سخن  رورميخويش از اين مناز  هم فراتر 

آورر بينش باطني و حاصل سلوک اوسا  و نا    و ره  طريق  و عرفا  نتيج رةاحمد سرهندي رربا

البتا  وضاري    ؛ علاءالدول  سمناني مثلي نرفااشراي  سياسي و اجتماعي زما  و تأثيرپذيري او از ع

 ساازي ماذهب مسالمانا  و     براي تروي  رين الهي و يکسا آ  روزگار هندوستا  و تلاش حاکما

بر  )کتا  مقدس هندوها(، ب  نکريکي ريدگاه وحدت وجوريا  با عقايد اپانيشارها توج  با ،هندوها

 تأثير نبوره اس .بي فکارشاستواري و اصرار او بر ا اش وکيد شيخ بر نظري أت

 

 یت امام رباّنيعربي به رواوحدت وجود ابن ةمباني نظریـ 4

موجورات مظهر و  بقيةي  وجور رر هستي موجور و حقيقي اس  و  فق عربي، انديشة ابن بر پاية

اين وجور حقيقاي خداسا  کا      اعتباري اس . اند و وجورشا  تخيلي ومجلاي اين وجور حقيقي

ش مظاهر و مجالي خاوي  حتي او عينِ هرچ  هس  اوس  و اغياري نيس ؛ خور همة هستي اس .

اگار انساا     .«ن أظهرَ الاشياء و هُوَ عينهُاسبحا  مَ» اين جملة شيخ اکبر بسيار مشهور اس  ک  اس .

او عاين   .شاده اسا   اين انسا  نيس  ک  عاشق اس ، بلک  اوس  ک  عاشق خويش  عاشق اوس ،

تجل اي او رر صاورت اشايا     جاک و موجورات عالم چياکي   ءس  و جک او نيس  و اشياا همة اعيا 

 هم ياار  مرتبة لاتريفن و حقيق  اين وجور مطلق و هستي محض ک  از آ  با احديف  مجر ره تند.نيس

 اماا آياد؛  نميرر يشور، فراتر از فهم و ررک عقو  عاقلا  و عارفا  اس  و رر وهم و پندار کسمي

ن  سابحا ، ک  ذات احديف  مرتقد اس  او گر اس .رر مراتب و شؤو  مختلف هستي متجل ي و جلوه

 گانا  با  ايان مراتاب و تجل ياات پان       ؛کررعالم ظهور رر کشيد و پن  مرتب  نقا  از روي، و ترالي
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رو تريفن يا رو ظهور نخس  را وجوبي و ذهناي و سا     گويد.مي يا تنک لات خمس  حضرات خمس

 ،خداوناد  ذاتي براي صفات ،عربي رر مرتبة ذات احديف  مجر رهابن راند.ميريگر را امکاني و عيني 

مرتقد بور ک  اين صفات نياک   و رانس ميصفات را عين ذات  گرف ؛ اوني رر نظر نميتمايک و تباي

صل اين تمايک پس از تجل ي ذات احديف  رر خانة اح، عين يکديگرند و امتياز و تفاوت ميا  صفات

ضرت علم خداوندي و تبيين صفات و کمالات از يکديگر رر ح تمايک. )تريفن او ( ذاتي اوس  علمِ

اگر تمييک اجمالي اس  مربفر ب  تريفن او  اس  و اگر تفصيلي » اجمالي و تفصيلي. :ب  رو گون  اس 

رانناد و ترايفن   مينامند و آ  را حقيق  محمدي ميتريفن او  را وحدت  ب  تريفن ثاني. يمفساس  م

ثابتا   و اين حقايق ممکناات را اعياا    انگارندميگويند و حقايق ساير ممکنات ميثاني را واحديف  

ذهني و عقلي رارر و رر خاار  وجاور    وجورِ تنهااما اين رو تريفن نخس ،  ،(4/6: هما ) «رانندمي

ثابتا   عکاس آ  اعياا    کثارات سا  و  ا احديف  محض اس  ک  رر خار  موجور؛ فق  عيني ندارر

چراک  چهره ن  رر ؛ شد  چهره رر آين دارهمانند پدي ؛اند اس  ک  رر عالم خار  وجور تخيلي يافت

س  ترايفن برادي رر    رر تخيل موجور شده اس . فق بلک   آين  حلو  کرره و ن  بر آين  نقش بست ،

ترايفن   ترايفن روحاي،   :از اسا   اين تريفنات عبارت؛ عالم خار  موجورند و حضورشا  عيني اس 

برخلاف رو تريفن نخس  ک  وجاوبي و   ؛اس  اين س  تريفن جکو عالم امکا  مثالي و تريفن جسدي.

نخس  فايض   ب  رو تريفن وجوبيِ .اس عالم مثا  و عالم شهارت ، سبب وجور و ظهور عالم ارواح

ثابتاة موجاورات و   رر فيض اقدس اعيا » گويند.مياقدس و ب  س  تريفن امکاني ريگر فيض مقدس 

و يا صاور علمياة موجاورات رر علام حاق       عنوا  مظاهر مرقو  اسما و صفات الهييا امور کلي ب 

عناوا   ثابت  و يا امور کلي و با  عيني بر طبق آ  اعيا  س موجوراتِشوند و رر فيض مقدفميپديدار 

 «آيناد ماي گررند و از خکانة غيب ب  صاحنة شاهور   ميصور محسوس اسما و صفات خداوند ظاهر 

 (.657، ترليقات مترجم: 5911عربي، )ابن
 

 ریة تعيّنات  نقد نظ ـ5

از مبنا با نظام انديشة شيخ اکبار رر جادا  و    عربي، عالمان  و ساختاري اس  ونقد امام ربفاني بر ابن

ايارار نخسا     استوار اسا .  ميهاي کلااستدلا  راش ببر سرماية شهوري نقد او علاوه .اس ستيک 

 ؛اناد ما  حضرت علم خداوندي رانسات  ، تريفن او  را، اجپيروانشالدين و چرا محيي :گويدميآنک  
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صف  حيات بر  ؛ همچنينشأ  و مرتبة حيات اس  ک  علم تابع اوس  ک  فوق شأ  علم، حالي رر

رر مياا  صافات و کماالات ذاتاي      ؛ ازطرفاي علم سابق اس  و لازماة راشاتن علام، حياات اسا      

ات اسا  کا  شاؤو  و    شاأ  حيا   تراالي، ترين شأ  ب  ذات حقبالاترين مرتب  و نکري  ،خداوندي

عرباي باالاترين   آنک  ابان  اي فروتر رارند و حا مرتب  ،اين شأ  عظيم مقابلصفات ريگر خداوندي 

ايان اساتدلا     و از شأ  حيات غافل ماناده اسا .   راندميمرتب  و شأ  را تجل ي ذات رر خانة علم 

شايخ احماد آ  را از راه    گوياا  ک  تقدفم عقلي حياات بار علام اسا  و     استواري رارر ميمبناي کلا

ا ا     ک  ايان فقيار را با  کارمِ    وق  رر آ » گويد:ميرر ارام   ؛مشاهده و مکاشف  نيک رريافت  اس 

آ  مقام ب  مساف  بريده مشهور شاده باور    رر ت ِ الشأ  افتاره بور،سيري رر آ  شأ  عظيما   سبحان 

 رر اراما  ( و 9/142: 5919)سارهندي،   «سا  اي رارر ک  رر آ  اقاما  ورزياده ا  ک  شيخ آنجا کلب 

رر ناماة ريگاري نياک     اي از اين مقام برره باشد.عربي رر اواخر عمر حظ ي و بهرهشايد ابن: گويدمي

 رةبيانش وي ررباا   را عرباي ابان ة عقيداين  بيا و عل   پررازرميب  اين موضوع  روبارهشيخ احمد 

تراالي  اس  رر عالم خاار ، جاک ذات بااري    مرتقدي عربابن :گويدميو  شمرربرميوحدت وجور 

راند و صافات با    حتي صفات ذاتي  را هم جک رر علم خداوند موجور نمي؛ او دنماثاب  نمي يکيچ

پس نکر اين طايف ، شاأ  علام   ؛ يابدمينخس  رر خانة علم ذاتي خداوند تمايک و ثبوت  ويعقيدة 

آ  اس  ک   نکر فقير آنچ  مکشوف گشت  اس ،» يکنل؛ س هااز همة کمالات اسبق و جامع همة آن

با    ،اگر تفاوت هسا   ا رر خار  موجورند، شأن جل  ا صفات حقيقية ثماني  رر رنگ ذات واجبي

و اين موافق آراي علماي اهل سان  و جماعا  اسا  کا       اعتبار مرککي  و عدم مرککي  اس ...

بر اين تقدير علم جملاي را ترايفن او  گفاتن     اند.وجور صفات را زائد بر وجور ذات ترالي فرموره

 (.  9/695: هما ) «مرني ندارر

 خواندن دو تعيّن نخستاشكال بر وجوبي 1ـ5

هرجا تريفن و تميک  ؛عربي اس ايرار ريگر شيخ سرهندي بر ابن ،رو تريفن نخس  نوجوبي رانست

نديشة شيخ اکبر تريفن او  عباارت  زيرا بر پاية ا ؛اي از عدم وجور رارربويي از امکا  و نشان  ،اس 

رانايم کا  صافات با  ذات     ماي اا و   تراليواجب ا اس  از ظهور صفات خداوند رر حضرت علم او

وابسات  و پيارو وجاور ذات     صاف   يرني وجورند؛ ترالي موجورب  ذات حق ند وخويش موجور نيست

از اقسام امکاا  محساو     ،الوجورب  ذات واجب گيوابست سببب  ،و اگرچ  قديم اس  احديف  اس 
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چاو  صافات   ؛ اماا  ترالي را امکاا  خواناد تاا شابهة حادوث پايش نياياد       نبايد صفات حق .شورمي

   رنگي از امکا  رارر و وجوبي خواندنش ناررس  اس . واجب ب  ذات،اس  ن   بالغيرواجب

  هماة ممکناات را   حقيقا  اوعربي آ  اس  کا   ابن ايرار ريگر اين نظر عقيدة امام ربفاني،بر پاية 

ک  ميا  شيء و حقيق  شايء ترارضاي نيسا  و نياک مياا  ممکان و        حالي راند، ررميثابت  اعيا 

 ممکان باشاد.   ،ب  صورت و حقيق  بايدحقيق  ممکن نيک  ؛تضار و منافاتي نيس ، حقيق  ممکن

ثابتا  را    اعياا  آنکا  وجور رهد باميثابت  بور  اعيا پس چگون  اس  ک  شيخ اکبر حکم ب  وجوبي

باور   بور  ياا قاديم  حارث رةاي ريگر ک  از وي ررباخواند؟ امام ربفاني رر نام ميممکنات  حقيق ِ

 ررباارة راناد   بيند و ساخن کند، احديف  مجر ره و لاتريفن را گرفتار هي  تريفني نميميتريفنات سوا  

کادام   اين فقير هي  تريفناي و متريفناي نيسا .   نکر »گويد: ميو چنين  کندنقد ميتريفنات را از اساس 

الادين و تابراا    تريفن بور ک  لاتريفن را متريفن سازر؟ اين الفاظ موافق ماذاق حضارت شايخ محياي    

: هماا  ) «رر عبارت فقير اين قسم الفاظ اگر واقع شور از قبيل صنر  مشاکل  بايد رانس  ... اوس 

اناد  نفرماوره  ) ( گويد مگر پياامبر مي ؛ اورهدمينيک  رر جوا  اين سوا  پاسخ ريگري اما ؛(9/631

قبالَ  »اناد کا    مشخص نفرموره نيکتريفن زماني  ،و مگر براي خلق  اين نور« او ُ ما خلََقَ ا ُ نوري»

مخلاوق  ( الحقايقحقيقة و حقيق  محمدي)نور خور را  ) ( پيامبر وقتي !«خلقَ السمواتِ بألفِ عامٍ

التاکام  »راناد و  ماي ثابتا  را وجاوبي   کناد و اعياا   عربي متابر  نميگون  شيخ ابنچ ، چرا وراندمي

عربي از سان   ابن نکرر  متابر رة(. اين گفتة شيخ احمد ررباجا)هما  «نمايدميخلاف قو  پيامبر 

ز آورر کا  ا ماي سخن شمس تبريکي را رربارة شيخ اکبر ب  يار  نظر و و تقصير رر التکام ب  شرير ،

شگرف مرري باور شايخ    ررر بور، نيکو مونس بور،نيکو هم کوهي بور کوهي،»کرر: مياو چنين يار 

 (.5/435: 5977)تبريکي،  «اما رر متابر  نبور محمد؛

 

 اختلاف نظر در ماهيت ممكناتـ 6

يات ثابت  يا ماهکمالات ذاتي خداوند را اعيا  ،عربيتفاوت ريگر اين رو شيخ بکرگ آ  اس  ک  ابن

 چاو   اس ؛ رر خانة علم او منرکس و متجل ي شده اقدس،طي فيض ، اين کمالاتراندميممکنات 

 راناد، موجورات را چيکي جک تجل ي و تفصيل صافات خداوناد رر خاناة علام او نماي      علمي صورِ

 شمارر و حتي کفار را از آثاار و نتااي  اسام المُضال     چيک را رر عالم زش  و قبيح نمي لاجرم هي 
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 بلک  ماهيا  ممکناات،  ند، صفات خداوند نيست ،ثابت اعيا  انديشة شيخ احمد، بر اساساما ؛ راندمي

وي اعتقاار رارر کا  وقتاي کماالات      .گيررميرر برابر کمالات قرار اس  ک  رر خانة علم  هاييعدم

از  ماي هار کماالي از کماالاتش مقابال عاد      رر خانة علم او منرکس شد، ترالي،ذاتي حضرت باري

صاف  قادرت او    ؛ مثلاًو مرقو  اس  ها وجورشا  فق  علميگرچ  اين عدم ،عدمات قرار گرف 

ثابتا  ياا ماهيا     اعياا   عادمات،  باا از امتکا  اين کمالات  .نشس  ،نقيض و عدمش ،رر برابر عجک

عادم اسا  کا  باا تاابش صافات حاق تراالي          ،موجورات حقيق  بنابراين ممکنات ب  وجور آمد.

 ري  يافت  اس .  موجو

 

 ولایت و نبوّتـ 7

ايان   .اوس هاي ترين نظري ترين و مهمولاي  و ختم ولاي  يکي از غامض رةرربا عربيبننظرية ا

ريگر او نقاد   هايي نظري  پس از نظرية وحدت وجور، بيشترين مباحث را برانگيخ  و بيش از نظر

 رةآثار خويش تراريفي مستد  و مانظم ررباا  رر  وي راش .و منتقدا  را ب  واکنش وا شدو بررسي 

رو مفهوم ريگر  تر ازرهد و پس از آ  مرتبة ولاي  را برميرسال  و ولاي  ارائ   س  مفهوم نبوفت،

رر ولايا  روي ساوي    چاو  بر رسال  و نباوفت ارجاح اسا      ،ب  عقيدة او مرتبة ولاي  .راندمي

و رساال  باا محادوري  مکااني و زمااني      رر نباوفت  ؛ خداس  و رر پيامبري روي سوي خلق خدا

خداوند خور را با نام ولي خوانده و خور را با  ناام   ؛ س ا ولي ولاي  تا قيام  باقي هستيم مواج 

ولاي  عام اس  و رسال  خا  و ريگر اينک  فضايل ولايا  کسابي   ؛ نبي و رسو  نخوانده اس 

 ايان  از منتقدانش رر ايان عرصا ، با    انتقار بسياري  ريگر. هايعل بي و اس  و فضيل  نبوفت وهْ

اناد کا  او مقاام ولاي را از نباي و      ررستي ررنيافت  و گما  بررهسبب اس  ک  منظور شيخ اکبر را ب 

او مرتبة ولايا  را بار رو مرتباة    . منظور وي چنين نيس اما ررواقع  ؛راندميتر رسو  برتر و بکرگ

 نياک پياامبرا    زيارا  ؛برتري اوليا بر پياامبرا  نيسا    ل عرهد و اعتقار رارر ک  اين ميريگر ترجيح 

رر ميا  منتقادا  شايخ    مندند.بهره ،با تفاوت ررجات ،اند و از مراتب عالي ولاي  يا قر  الهيولي

و با پشاتوانة مررفا     تفکرو با ررک ررس  از اين  را ررياف خوبي منظور شيخ امام ربفاني ب  اکبر،

عرباي، شايخ احماد    بارخلاف ابان   ب  نقد آ  کوشايد.  اي خويش،مکاشف  و نيک رانش ميعميق کلا

مراتب و ررجات ولاي  ب  ابتداي راه کساب کماالات    اتمامک  سال  رر راه سلوک با  مرتقد اس 



  5931پاييک و زمستا  ، 95 ، پياپيروم ، شمارةرهم (، سا )گوهر گوياهاي ار  عرفاني پژوهش  /  92

 

هماة اولياا از آ  بهاره و    باراي  سا  و  ا رسد ک  نصيب اخصف خوا  اولياي خداونادي مي نبوفت

راناد کا  ساالکا  و    ماي اي مالات آ  را همچو  مقام و مرتبا  نبوفت و ک ،شيخ احمد نصيبي نيس .

 توانند از آ  بهره برناد. ميبا تبري  و پيروي محض از انبيا،  ب  نهاي  ررجات ولاي ، واصلاولياي 

کمالات مرتبة نباوفت را   او ابتداي ررجات و مقامات نبوفت اس . ،او انتهاي ررجات ولاي  تفکررر 

راناد و کماالات   ماي همچو  رريايي ، اندکرره کسبيق تبري  و وراث  از انبيا ک  برخي اوليا ب  طر

شايخ سارهندي    اي رر جناب آفتاا .  اين رريا و يا چو  ذره کناراي رر مرتبة ولاي  را چو  قطره

بيناي،  سبحا  ا ! جمري از کا  »راند: ميبيني ولاي  بر نبوفت را گرفتار نقص و ک  رهندگا ترجيح

اند و اين توج    توج  ب  خلق قاصر انگاشت عل نبوفت را ب  ... و اندا از نبوفت افضل رانست ولاي  ر

ولاي  را ک  توج  ب  حق رارر جل  و علا بر آ  توج  ترجيح  را رر رنگ توج  عوام ناقص رانست ؛

کا  رر   سا  مرتقاد ا وي  (.4/562: 5919)سارهندي،   «اناد. اند و ولاي  را افضل از نبوفت گفت راره

 باا  ،توج  با  خلاق عاارف    امااگرچ  باطن و ظاهر با خلق اس   هنگام نکو ، ،مرتبة کمالات نبوفت

توج  ب  خلق، براي هاداي  و ارشاار ايشاا  اسا  و      زيرا ؛نيس  شدنيب  خلق عوام مقايس  توج 

تراالي رر مرتباة ولايا  برتار     خور عين گرفتاري ب  حق اس  و از مرتبة اشتغا  و گرفتاري ب  حق

و ايان   امار مولاسا  و رضااي  مرشاوق رر آ  نهفتا  اسا        امتثا  اين توج  ب  خلق عين اس .

 ک  رضاي  سال  عاشق نيک جلاب شاده اسا .   اس  ترالي رر مرتبة ولاي  برخلاف توج  ب  حق

ر مرتباة  ر ؛ همچناين ابي و اختياار مرشاوق  ميا توج  ب  خلق، ترک کام و خواس  عاشق اس  و کا

 برتاري رر جايي ريگر نياک قاو     شور.مي نيک برآورره( هداي  و ارشار)منفر  عام  کمالات نبوفت،

نباوفت نباي از ولايا  او    »: شامارر مي راند و آ  را سخن اربا  سکرميکر ولاي  بر نبوفت را از سُ

ز کماا  انشاراح   تواناد آورر و رر نباوفت ا  ماي نافضل اس ، رر ولاي  از تنگي ساين  رو با  خلاق    

فهم اين  ... تراليسبحان  مانع توج  خلق اس  و ن  توج  خلق مانع توج  حقن  توج  حق؛ صدري

(. رر مکتو  ريگري سکر رر طريقا  را اگار با     5/477: هما ) «مرني اربا  سکر را رشوار اس 

با    قايد را مربوطشيخ احمد اين ع راند.مينرمتي بکرگ ، صحو بياورند و احوا  سال  را بگررانند

مقاام  »: راشا  ماي ولاي  را بر نبوفت، افضال   ،کند ک  خور او هم رر سکرميراند و اشاره ميسکر 

رر مقام ساکر هار چا      اند مرکمالات نبوفت را.مقام نبوفت اس  و کمالات ولاي  ظلا  ولاي  ظل 

 بر اساس تفکر (.4/421: ا هم) «بگويند مرذورند و اين فقير نيک رر سکريات ب  ايشا  شري  اس 
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شاور و ساال  پاس از    ميکبري و عليا تقسيم  امام ربفاني رايره يا مرتبة ولاي  ب  س  مرتبة صغري،

روح، سار ،   )قالاب، نفاس، قلاب ،    اتمام سير آفاقي و گذشتن از رايرة امکا  و تککية لطاايف سابر   

رسد و براد از  ميرايرة ولاي  عليا  ولاي  کبري و ررنهاي  ب  اخفا( ب  رايرة ولاي  صغري، خفي،

رسد و سير رر اين مرتبا  را آغااز و   مياين رواير، ب  رايرة کمالات نبوفت  طيسير رر اين مراتب و 

مرتباة   با  عقيادة شايخ احماد،     (.42اا 99: 5939 احمدي،) کندمياز فيوضات و برکات آ  استفاره 

بسايار والاتار و   را  مرتباة کماالات نباوفت    او .نيسا   شادني با مراتب ولاي  مقايس  کمالات نبوفت

مرتباة ولايا  از هماة مراتاب     ) پياروا  او عربي و برخلاف نظر ابن راند. شيخ احمدميتر مرتب بلند

از کماالات و مراارف    ،اناد مقام ولايا  رم زره  برتريمرتقد اس  کساني ک  از ( تر اس ريگر رفيع

لاجرم مرتبة ولاي  را از  اند ومرتبة کمالات نبوفت نرسيدهبهره مانده و ب  نبوفت رر سير صروري بي

اند ک  کمالات ولايا  را نساب  با  کماالات     بر اين فقير ظاهر ساخت »: اندمراتب برتر پنداشت  ةهم

تاي کا  از راه   پس مکيف ... نبوفت هي  اعتداري نيس  کاش حکم قطره راشتي نسب  ب  ررياي محي 

پس افضلي  مطلق  ،  ک  از راه ولاي  حاصل شورخواهد بور از آ  مکيفاضراف زياره نبوفت آيد ب 

 (.5/171: 5919)سرهندي،  «مر انبيا را بور

 

 معرفت؟  نيستي عجز از معرفت یا ـ 8

 «...و مِن ا مَن عَلِمَ فَلَم يقُل مثلَ هاذا  «والرجکُ عن رَرکَِ الارراکِ ارراکٌ»فَمِن ا مَن جهَِلَ في علم ِ فقا َ: »

از ما رر علم خور گرفتار جهال و ندانساتن شاد، پاس گفا :       کسييرني  ؛(197: 5916، يعرب)ابن

ايان   چناين چياکي نگفا .    از ما ک  رانس  و عالم شاد،  کسيارراک، عجک از ررک ارراک اس  و 

شيخ احمد را سخ  برآشف  و  ،الحکمفصو )کلمة شيثي( از کتا   جملة شيخ اکبر رر فصف روم

تفااوتي   يمررفتا باي ررپي راش  ک  چرا شيخ اکبر ميا  مقولة عجاک از مررفا  و   واکنش تند او را 

ک  قائل اين قو  صدفيق اکبرس ! ررحالي و عجک از ارراک را جهل و ناراني خوانده اس ؟ نگذاشت 

هرگاک عجاک از مررفا  را با       ... فرماور مياگر اين فرق را ملاحظ  »عربي گويد ک  ابنميو چنين 

 مرتقد اسا  شيخ احمد  (.9/191: 5919)سرهندي،  «شمررکرر و آ  را عدم علم نمييجهل يار نم

 بايسا  مياا  ايان رو تماايک    ماي  عرباي اس  ن  عجک از مررفا  و ابان   يمررفتبينصيب جاهلا  

سا  و نصايب اوليااي باکرگ     ا برتر و مررفتي والاتر ميلخور ع ،عجک از مررف  گذاش ؛ زيرامي
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بلکا  عجاک   ؛ عدم مررف  جهل اسا  و عجاک از مررفا  علام    » گويد:ميا  رر اين ب او خداس .

ن  شيء ازجه  کما  عظم  وکبرياي ن رو علم اس ؛ علم ب  شيء و علم ب  عدم ررياف  کُمتضمف

 «گنجايش رارر و آ  علم ب  عجک و قصاور خاور اسا .    اگر علم ثالث را هم رر  بکنيم، آ  شيء.

با    تباديل  و مساترد مررف  نيستي گويد ک  جهل برابر با مي ايگون ( و رر ترريض9/191: هما )

جهل مرکب چيکي نيس  جک آنک  جهل خور را علم انگارر! شيخ احماد ايان    اس  وجهل مرکب 

خواند و همواره بر آ  اس  ک  رر موطن مررف  حضارت  مي شطحِ خلاف جواز عربي راسخن ابن

نصايب عاشاقا  نيسا  و هارکس رر ايان راه       ،تجک عجاک و حيار  چيکي  ،سبحان  ،ذات خداوند

 تر اس .عارف ،عاجکتر

 

 برتری فرشتگان بر انسان ـ9

همچو  اماام محماد    ،فتوحات مکيف عربي آ  اس  ک  چرا وي رر انتقار ريگر شيخ سرهندي بر ابن

صااحب  »الحرمين، خوا  ملَاَ  را بار خاوا  بشار تفضايل نهااره اسا ؟        غک الي و استارش امام

اناد  اند و آنچ  بر اين فقير ظاهر سااخت  مکيف  ب  افضلي  خوا  مل  از خوا  بشر قائل فتوحات

اي اس  مر نبي را اما رر نبوفت و رسال  ررج  نبي،   افضل اس  از ولاي ِلَمَ آ  اس  ک  ولاي ِ

 «ب  بشار اسا .  ک  مل  ب  آ  نرسيده اس  و آ  ررج  از راه عنصر خاک آمده اس  ک  مخصو 

رر نقد سخن شايخ اکبار، برتاري فرشاتگا  مقار   و      احمد  شيخانديشة  بر اساس (.5/171:  هما)

گررر ن  برتري و فضل کلي آناا   ميب  مرتبة ولاي  باز ،خا  ررگاه الهي بر اولياي زميني خداوند

انسا  و عنصار خااکي    خا اي وجور رارر ک  رر مرتبة کمالات نبوفت ررج  زيرا بر خوا  بشر؛

 .  برترندرسند بر خوا  مل  ميو اوليايي ک  ب  اين مرتب  اوس  

 

   تفضل صوم بر صلاـ 11

اش خليفا   خطا  با   اواز  ،فضايل و کمالات نماز رةباراي رنام  ،شيخ احمد مکتوباترر جلد او  

شيخ احمد رر اين نام  پاس از ذکار برخاي از رماوز و     شور. مشاهده مي مير محمد نرما  بدخشي

رانساتن روزه بار   سبب ارجاح ماند و او را ب عربي غافل نمياز نقد و ملام  ابن ريضة نماز،اسرار ف

سابب انقطااع از مارياات و ضاروريات     روزه را ب  فتوحات مکيف عربي رر ابن د.کنمينماز سرزنش 
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 ،ربفااني  اماام  راناد. ماي ترالي ي بر غيري  از حقترهد و نماز را مبنميبر نماز ترجيح  ،حيات طبيري

از نتااي  عقيادة وحادت وجاوري     آ  را و  راناد مياين نظر  طرحسبب را  آگاهي از حقيق  نمازنا

ب  حقيق  نماز آگاه نساختند و ب  کماالات مخصوصاة   ايشا  را جمري از اين طايف  ک  » شمرر.مي

را با   آ  اطلاع نبخشيدند، مرالجات امراض خور را از امور ريگر جستند و حصاو  مارارات خاور    

مبنااي آ  بار غيار و     بلک  گروهي از اينها نمااز را رور از کاار رانسات ،   ؛ اشياء ريگر مربوط ساختند

گويد ک  رر صاوم کا    مي فتوحات مکيف صاحب  افضل انگاشتند. ةغيري  راشتند و صوم را از صلو

و آماد   شد  اس  و رر نماز با  غيار و غيريا    ترک اکل و شر  اس  ب  صف  صمدي  متحقق

 (.  5/122: هما ) «رانستنعابد و مربور
 

 مقام غوثـ 11

رر نظار  اي اماام ربفااني باراي غاوث مقاام جداگانا        اما ؛راندميعربي غوث را هما  قطب مدار ابن

حادفه اسا  و غاوث کساي اسا  کا  مدررساا  و        علاي  ماي و مرتقد اس  ک  غوثي  مقا گيررمي

مقامات اوليا و عناويني  رةرربا ،ششم و پنجاه و يس رر مکتو  رواو  کنندة قطب مدار اس .کم 

جا ب  تفاوت ريدگاه خاور  و هما رهد ميقطب ارشار و غيره توضيحاتي ارائ   ،امام ،همچو  خليف 

 .کندميعربي نيک اشاره با ابن

 

 محاسبة نفسـ 12

 خاور را  مکيفا  فتوحات عربي رر بر چگونگي و نحوة احتسا  از خويشتن اس ؛ ابن ريگراختلاف 

آنکا  تنهاا اعماا  را     جااي  با   گوياد: ماي  و راندبرتر ميرر محاسبة نفس از اوليا و مشايخ پيشين 

باا اشااره    رهامام ربفاني رر اين باا  نيات و خطرات خويش را نيک احتسا  کررم. ،افکار ،کنممحاسب  

ناکر  » گوياد کا :  ماي و چنين شمرر ميتر را نافع ) ( متابر  از سن  رسو  عربي،ب  اين سخن ابن

حکام   ،خبر صاارق با  ثباوت پيوسات  اسا      بر نهجي ک  از مُ ،فقير صدبار تسبيح و تحميد و تکبير

 (.5/711: هما ) «نمايد...ميمحاسب  رارر و کار محاسب  

 

 اسما و صفات الهيـ 13

اين صفات ؛ اني  اس ترالي راراي صفات ذاتية سبر  يا ثمذات حق مياعتقار متکلما  اسلا بر اساس
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برخاي فِارَق ريگار مانناد      .کالام  حيات، علم، اراره، قدرت، سمع، بصار و  :از اس  هفتگان  عبارت

ساپس آ  را  و  ناد افکور بار آ   را تکوين و يا صدق و عاد   مثلصفات ريگري  ،امامي و  ماتريدي 

و منازعاات باين فِارَق     هاا هجرريگر، از مشا ميل  مانند مسائل کلائاين مس صفات ثماني  نام نهارند.

بورناد و  فلاسافة يوناا     پيرومواضع اعتقاري خويش  بيشترمرتکل  رر  مختلف رر اما  نمانده اس .

صاف  از   از ريادگاه عقال،  گفتند ک  ميجمهور حکما و متکلما   .پنداشتندمي عين ذاترا صفات 

را از ذات جادا  پاس صافات   ؛ چياک اسا  و موصاوف چياک ريگار      صف  ي . موصوف مجکاس 

بار مرتکلا    وارر  ترين ايارار مهم رانستند.مياشرريا  صفات را ن  عين ذات و ن  غير ذات  .يافتندمي

بر متکلما  هم اين  يکديگر متمايک بور. ازن  تردفر راش  و ن   ذات بور، عينِ ،آ  بور ک  اگر صفات

اگار   و يا قاديم؛  اس  لاجرم يا حارث ،دترالي جدا باشقديم ک  اگر صفات از ذاتِ شدمي نقد وارر

اش آ  اس  ک  خدا خور خالق صفات کما  خويش لازم  ترالي،واجب حارث باشد و قائم ب  ذاتِ

و اگر قاديم فارض شاور نياک      غيرممکن اس صف  علم يا قدرت باشد ک  اين ازلحاظ عقلي  مثل

ابوالحسن اشرري اعتقاار راشاتند    اما پيروا  ترالي موجوري قديم باشد.محا  اس  ک  جک ذات حق

لا هاو و لا  » و قائل ب  اين جملة مراروف بورناد کا     س و ن  از ذات جدا اس  ک  صفات ن  ذات

 هااي  شيخ احمد سرهندي ک  خور رر علم کلام صاحب نظري و توجيهاتي رر اين باره رارند.« غيره

 ماي   اسالا ک  از علماي علم کلام امف ب  مژره شنيد ) (اي از پيامبرو رر مکاشف  بورنوين و بديري 

گيرر و نظرية ابوالحسن اشارري را  مياهل سن  و جماع  را  بيشترشور، رربا  صفات جانب مي

عربي نيک با  پياروي از اشااعره، چناين     ابن .س و ن  از ذات جدا اس  پذيرر ک  صفات ن  ذاتمي

اعتقاري ب  تمايک و تفاوت صفات  ا ررظاهرامو ن  غير ذات،  اس  ک  صفات ن  عين ذات پنداررمي

 مرتقاد يکاديگر   ک  چرا ب  جدايي صفات از گيررميعربي ايرار شيخ احمد بر ابن با يکديگر ندارر.

تراالي و  ا    گويند ک  صفات واجباي مي و تابرا  او فتوحات مکيف بايد رانس  ک  صاحب » نيس :

ماثلاً علام    ؛چنين اين صفات نياک عاين يکديگرناد   ا هم ا ترالي ا چنانچ  عين ذات واجبند تقدفس

ايان   چنانچ  عين ذات اس  عين قدرت اس  و نيک عين ارارت اس  و عاين سامع و عاين بصار.    

زيراک  اين سخن مبني بر نفي وجور صافات زائاده اسا  کا       ،سخن نکر فقير از صوا  رور اس 

وفاق آراء ايان بکرگاا  رر    چ  صفات ثماني  يا سبر  بر  .خلاف مذهب اهل سن  و جماع  اس 

جا ناشي شده اسا  کا    نايشا  را از اي ،  ذات و صفات واجبيم عينيفمانا ک  توهف ،خار  موجورند
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اناد و چاو  آ  را رر رناگ    تغيير و تباين آ  موطن را رر رنگ تغيير و تباين اين موطن خيا  کرره

يک آ  را با تمايک اين مشااب  نديدناد   تغيير و تباين اين موطن ک  ذات و صفات ما باشد نيافتند و تما

(. 5/762: هماا  ) «لاجرم حکم ب  نفي تغاير و تماايک نمورناد و با  عينيا  يکاديگر قائال گشاتند       

کناد کا  مساتجمع هماة     ماي شور و عين واحدي ثاب  ميعربي رر اين مسأل  ب  مرتکل  نکري  ابن

تجک ي ، تمايکو نداشتن  بور  صفاتذاتکمالات اس  و بلک  خور او عين همة کمالات اس . عين

مخاالف قارآ    را اين مرنا  اشکا  اشاعره بر نظرية صفات مرتکل  اس . اشاعره ،از هم آنا و تبرفض 

نخس  شاهوري و براد اجتهااري     ايرار شيخ احمد بر سخن شيخ اکبر و پيروانش،رانند. ميو عقل 

و  ءعارو  و صارور رر رايارة اساما    او اعتقار راش  ک  ساال  رر وقا     عقلي رر علم کلام اس .

و راناد  از يکاديگر ماي   متماايک نا  را عين ذات و صفات ءاسما ،صفات خداوند و نيک هنگام تجل يات

يابناد و جاک بسااط     حقيق  واحد اس  کا  جاک او را نماي    غلبة ريدار و قوفت شهورِ سبباين ب 

د کا  تماايک و تبااين رر مرتباة     نا ابرخي صوفيا  از اين نکت  غافل کنند؛ همچنينررک نمي ،محض

رر اسم و صورت همچاو  يکديگرناد و    فق ترالي با تمايک رر مرتبة امکا  متفاوت اس  و وجو 

ازلحااظ ناام و ظااهر باا کماالات مرتباة        فقا  گون  ک  کمالات انساني هما ؛ ن  رر حقيق  و مرنا

راالي مشااب  اسا  و ساهم     ترر اسم و صورت با علم حق فق مانند علم ک  ؛ وجو  مشابه  رارر

پاس انساا  از ررک    مشاارک  لفظاي اسا  و نا  حقيقاي.      فق انسا  از کمالات مرتبة خداوندي 

نداند و  برترحق مشاهدة خور را بر آراي صائب اهلد سال  باي صفات عاجک اس  و کتماي حقيق 

 باشد.   مي  اسلاپيرو علماي امف ميرر عقايد اعتقاري و کلا

 

 افعال حق تعالي   ایجاب درـ 14

عرباي رر  ظاهراً ابن. لة ايجا  رر افرا  خداوند اس ئمس ب مربوطعربي بر ابناحمد  شيخنقد ريگر 

سابب  با   ،اين گاروه  .اس تر نکري ( ايجا  رر افرا  خداونداعتقار آنا  ) و نيک ب  مرتکل  رهاين با

 ؛ از جملة اين صافات: رانستندميواجب لذات   ،بر خالق را صدور برخي افرا  ،صفات برخي وجور

اسا ؛  مراصاي   سابب ارسا  رُسُل و هداي ، اعطاي پاراش رر برابر اعما  ني  و مجازات ب  خلق،

 رانساتند؛ نماي  اشرريا  خلق را بر خداوند واجاب  ايما  راشتند. ،افرا  نداشتناشاعره ب  وجو  اما

امام محماد   مثلکساني . ا  قطري شوررانستند ک  عدمش موجب زيمياينا  واجب را عمل و امري 
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کا   ررحالي ؛(71: 5969)شيخ الاسلامي،  «وجو  آ  اس  ک  ضدف آ  محا  باشد» گفتند:ميغک الي 

شايخ محماد    ترالي محا  اسا . ر ضرر رربارة حقشور و تصوفچيکي موجب زيا  خداوند نميهي 

رربا  عدم وجو  افرا  بار خادا    توحيدال لةرسااي موسوم ب  عبده نيک با تأييد اين نظري  رر رسال 

شوند و هرچ  از علم و اراره ناشاي  کارهاي خدا عموماً از علم و ارارة او ناشي مي» گويد:ميچنين 

 «اختياري اس  و هر کاري ک  از اختياار ناشاي شاور بار مختاار واجاب لذاتا  نيسا          شده باشد،

از علماي کلام اهل سن  و جماعا  فاصال     رر اين مسأل  نيک شيخ احمد (.967: 5935)احمديا ، 

عرباي نياک نااظر با      عبارات شيخ ابن» گويد:ميعربي ابن و رر نقد برخي عبارات و عقايدِ گيررمين

نماياد و  ايجا  اس  و رر مرني قدرت موافق  ب  فلسف  رارر ک  صح  ترک از قارر تجويک نماي 

ترالي مرتقاد  افرا  حق نداشتنامام ب  ايجا  (.5/169: 5919)سرهندي،  «راندميجانب فرل را لازم 

ه راناد و خداوناد را از ايجاا  مناک     ماي اختياار و اضاطرار خاالق    نباور   ،نوعياس  و ايجا  را ب 

فلاسافة   از شائبة ايجاا  و مظن اة اضاطرار مناک ه و مبر اسا .      او ترالي قارر مختار اس .» شمرر.مي

: هماا  ) «اناد نفي اختيار از واجب نماوره اثباات ايجاا  نماوره    خرر کما  را رر ايجا  رانست ، بي

 ؛راناد ماي مختاار  ترالي را مريد غيرعربي اس  ک  حقررس  خلاف نظر ابن وياين رأي  (.5/164

مشايف  تاابع و مترت اب بار علام و اراره      »گاذارر:  ميترالي تفاوت شيخ اکبر ميا  مشيف  و ارارة حق

اماا اراره مترلاق با      ... ياباد ميات ترلق عناي  الهي اس  ک  ب  کليف مشيف  مشيف  اس . مترت ب بر

 يابد و گاهي نيک ب  اعدام موجور.ميگاهي ب  ايجار مردوم ترلق  مشيف  عام اس ، ... جکئيات اس 

(. شايخ اکبار اراره را تاابع و    972: 5932)جهانگيري،  «اما اراره منحصراً با ايجار مردوم ارتباط رارر

امر الهي واحد اسا  و  » رسد ک ميب  اين نتيج  و  راند و مشيف  حق را تابع علم اوميمشيف  پيرو 

ثابتاة موجاورات با     اين هرکدام از اعيا (. بنابر972: هما ) «احديف  مشيف  مرارض با اختيار اس 

عربي ناين نظر اب سرهندي يا ضلال . اس  مقتضاي مشيف  الهي و استردار خور يا مقتضي هداي 

قادرت  » گوياد: ماي چناين   راناد؛ پاس  و موافق اصو  فلاساف  ماي  را رر ترارض با قدرت خداوند 

)سارهندي،  « يفرَال  إ  يشأ يفرَل و إ  لَم يشاأ لَام   ترالي يرني صحف  فرل و ترک، ن  ب  مرنايحق

هام   شده را رارر وهم قدرت انجام فرل خواست  يرني قدرت خداوند روسوي  اس ، ؛(5/72: 5919

ر تواند عملي بارخلاف مشايف  خاو   مياس ، قارر مطلق چو  و  قدرت ترک فرل رر اختيار اوس 

عرباي را ايجاا  و ناوعي تحدياد باراي      نظر ابان  او شور. يشانجام رهد و مانع اجراي مشيف  خو
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 و رر راستا  طوطي و بازرگاا ،  مثنويرر رفتر او   نيکمولانا  .راندمي سبحان قدرت مطلق ذات حق

تاوا   نماي را  ،آنچ  باراي کساي خواسات  و مقادر شاده اسا       جسات ، ازکماا   کند ک  تيرمياشاره 

 اولياي خداوند:   توج  باطني و همف ترالي و نيک مگر با قدرت وخواس  حق بازگرراند،

 اوليــــا را هســــت اــــدرت از الــــه   »

 

ــد  ز راه   ــته باز رنــــ ــر جســــ  «تيــــ

 (78: 1386)مولوی،                                  

تراالي  مطلاو  حاق   ،ايما  و عمال صاالح  ند عربي موجب شد کفر و نافرماني همانابنباور اين  

ايما  و اعماا  صاالح مرضاي اسام      چنانچ  شور ک ميمفهوم  عربياز کلام شيخ ابن»ست  شور: ران

يلاي  اين سخن مخالف اهل حق اس  و م کفر و مراصي نيک مرضي اسم المضل اس ؛ الهاري اس ،

 (.5/166: 5919)سرهندي،  «ب  ايجا  رارر ک  منشاء رضا گشت 
 

 تعاليرؤیت حقـ 15

شيخ احماد  ريگري ميا   يتقابل بحث حقيق  اين ريدار، ترالي رر آخرت و چگونگي ورؤي  حق

مباحثات فاراوا    و عرصة ميبرانگيکترين مسائل کلام اسلالة رؤي  از جنجا ئمس. عربي اس و ابن

 ارعقا ارنيا  رر هر رو حق رؤي محا  بور  ب   مرتکل  شرريا  ب  رؤي  خداوند رر آخرت وا اس .

هار   ،شيخ احمد و شيخ اکبار  کررند.ميعقلي و نقلي خويش را ارائ   هايعل راشتند. هر رو گروه 

ليکن رر اين موضوع شيخ احمد بر هستند؛  مسألة رؤي  و مرتقد ب عرفاي اهل سن   بکرگا رو از 

اسا ؛   ب  راه مرتکل  و فلاساف  رفتا    ،گيرر ک  رر بيا  کيفي  و چگونگي رؤي ميعربي خرره بنا

عرباي رر کتاا    ابان  مساتلکم نفاي رؤيا  اسا .     ک  ايان بياا  و برراشا  او از رؤيا ،    نحويب 

 ،رؤي  خداوند را رر روز قيام  ب  صورتي مثالي جامع جميع صافات و اعتباارات   ،الحکمفصو 

(؛ بر اين مبنا ک  خداوند مثل ندارر ولي مثاا  رارر و رر  196ا197: 5911 عربي،ابن)کند مي منحصر

 و آشاوبد ماي عرباي بار  از اين انديشة ابن سرهندي گررر.ميصورت مثالي بر مؤمنا  مرئي قيام  ب 

آ  رؤيا  حاق    صاورت مثاليا  نماوره اسا .    تجويک رؤي  اخروي ب فصو  صاحب » گويد:مي

چ  او را صورتي نيس  تاا رؤيا     ا ا سبحان  بلک  رؤي  صورت حق هم نيس  ا راليت ا نيس 

خواناد و  ماي (. وي عالم مثاا  را ممکان و حاارث    9/114: 5919)سرهندي،  «ب  آ  ترلق پيدا کند

 حاالي  رر شور؟مي گنجد و متجل يميجامع رر عالم مثا   طورب  ،چو بي چگون  احديف ِ :گويدمي
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تواناد  ماي نترالي اس  و ررنهاي  از عوالم مخلوق حق ،با همة جامع بور  و وسرتشمثا   ک  عالم

تواناد  ماي بنابراين چگون  رؤيا  صاورت مثاالي     کمالات حضرت ذات را رر خور جمع کند. ةهم

ي از کمالات باشد ررواقع، ظل  ةاين صورت مثالي جامع هم ،ترالي باشد؟ اگر هم برفرضرؤي  حق

پس از اين شايخ سارهندي    آيد.اس  و ريد  ظل  شيء ريد  خور شيء ب  حسا  نميظلا  اصل 

)بخاري و مسلم( آمده اسا    اهل سن  صحيحينک  رر  کندميب  حديث مشهوري از پيامبر اشاره 

ساپس   ماه و خورشايد مانناد کارره اسا .    بدو  مانع خداوند را ب  ريد   رؤي  ) (و رر آ  پيامبر

رؤي  »: خواندميهمچو  ريد  ماه رر تش  آ   ،گويدميسخن  را ک  از آ  عربيرؤي  ابن ،شيخ

ايما  با  رؤيا     چو  باشد.کيف و بيحق آ  اس  ک  ماوراء ظهورات و صورت بور و از عالم بي

خلق و وجاور آخارت را با  خلاق و      کيف و چندوچو  نبايد پرراخ .اخروي بايد آورر و ب  هي 

چشم آنجا ريگر اسا  و   س  تا احکام يکي را بر ريگري قياس نموره آيد.وجور رنيا هي  نسبتي ني

عربي اين اس  ک  چرا رؤيتي را ک  کيفيا  آ   سرهندي بر ابن ايرار .(جا)هما  «فهم و ارراک ريگر

همچاو  يا  تجل اي صاوري      ،بر ما واجب اس  ،ب  علل مختلف بر ما مرلوم نيس  و ايما  ب  آ 

 شناسد.مين  را تصور کرره اس  و شأ  آ

  
 عقوبت کافران در ايامتـ 16

عرباي  را ب  نقد و نکوهش ابان  شيخ احمدنکتة ريگري اس  ک   عاقب  و فرجام کافرا  رر قيام ،

پس از عذا  و مجازات اعمالشا  تاا   نهاي  و مآ  کار کافرا  مرتقد اس عربي ابنواراشت  اس . 

منتهاي او ب  بهش  اس  و آتاش  ي و بخشش بيرحم  خداوند بر اساس )هشتار سا (، س  حقب 

وي  شاور. ماي برَر و سلام شد، برآنا  نيک سارر   ا علي  السلام اروزخ آنچنا  ک  بر حضرت ابراهيم 

شامارر و  ماي خلُاف رر وعياد را جاايک     (،رر کلمة اساماعيلي ) الحکمفصو فصف هفتم کتا   رر

ثنا براي صادق وعاد اسا  نا      » گويد:ميد و چنين الوعيراند و ن  صارقميالوعد خداوند را صارق

بلکا   ؛ صدق وعيد سببخاطر صدق وعد اس  ن  ب شور ب ميو ب  او ک  ثنا گکارره  ... صدق وعيد

بلکا   ؛ ( نگفا  وعيادي را  27)اباراهيم/ «  فَلا تحَسبَنَّ ا َ مخُلفَ وعدِهِ رُسُال ِ : »ثنا ب  گذش  اس 

و نياک   (229: 5911عرباي،  )ابن «باوجوراينک  بر آ  تهديد کرره بور گذررمي گف  از گناهانشا  رر

نصف صريحي رر خلور عذا  نداريم و آنچ  هس  رر خلور آتاش اسا    : گويدميرر فصف يونسي 
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برناد و رر آ   ماي واسطة اعمالشا  از آتاش لاذت   و ن  رر خلور عذا  و روزخيا  پس از عذا  ب 

(. امام ربفاني خلُف رر وعياد را  4/112: 5917)قيصري،  هستند و باخبر از مرشوق و حقيق  خوش

 راناد. ا جايک نماي  ا سبحان  و ترالي راند و آ  را از جانب ذات احديف مياز اقسام خلُف رر وعده 

کا  خداوناد   اينگويد ميکافرا  اس  و نيک  ب  عقيدة او، وعدة نصرت ب  پيامبرا ، وعيد رر حقِّ زيرا

[ و رحما  و بخشاش خاويش را مشاترک     516] اعراف/ « حمتي وَسِرَ  کُلَ  شيرَ»فرموره اس : 

شيخ رر اين مسأل  نيک از صاوا  رور  »: مخصو  رنياس  و ن  آخرت ،ميا  مؤمنا  وکافرا  رانست 

با  رنياسا  و رر آخارت    افتاره اس  ندانست  ک  وسر  رحم  رر حق مؤمنا  و کافرا  مخصاو  

)سارهندي،  [« 11]يوساف/ «ان  ُ لا يئسُ منِ روح ا  ال ا القوم الکاافرو  »؛ دبويي از رحم  ب  کافر نرس

البت  اين رحم  الهي مخصو  ظااهر و صاورت و احاوا  مااري کاافرا  اسا  و        ؛(5/172: 5919

ک  چارا ايان    کندميعربي شکوه ضمن از ابنرر ررحقيق  نوعي مکر و استدرا  رر حق ايشا  اس .

 .اسا   مؤمناا   اين رحم  مخصو  پارساايا  و  ،آي  ةارام ؛ زيرا ررکرره اس آي  را تا آخر قرائ  ن

رر صاورت خلُاف رر    :گويناد ماي متکلما  شرير  اس  ک   تفکررأي شيخ سرهندي ررس  مطابق 

کا  حاق   ررحاالي ؛ گاررر مينوعي رروغ محسو   زيرا شور،ميح وارر دْوعيد ب  نبوفت پيامبر اسلام قَ

 (.49: 5969[ )شيخ الاسلامي، 43]ق/ «ما يبدََّ ُ القوَ ُ لدَيَ و ما أنا بظل امٍ للِربَيدِ» ه:ترالي رر قرآ  فرمور
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بار  سا  کا  عالاوه   ي اعربابن ميعرفاني و کلا تفکرترين منتقدا  شيخ احمد سرهندي يکي از مهم

 . او  شااياني برخاوررار اسا    يفاش رر علوم اسلامي، رر ميا  طايفة متصوفف  نيک از اهمجنبة علمي

 ،عرباي وي رر مواجه  با عقاياد ابان   شور.ميمسل  شناخت  عارفي کامل و سالکي واصل و صاحب

 ،عقلاي  هايآگاهان  و مبتني بر اصو  و استدلا  ب نيس  و نقدش بر او منصفان ،يکسونگر و مترصف

از رانش کشفي خويش نياک بهاره    ميبر رلايل عقلي و کلاعلاوه شيخ احمد شرعي و شهوري اس .

رر ايرار رلايال   او رهد.مي گکارر و هم سهم شرع رامينقد او بر شيخ اکبر هم وام عقل را  گيرر.مي

مواضاع   بيشاتر طارف رر  اي کا  خواننادة باي   گون ب  ؛و براهين عقلي و کشفي مسل  و چيره اس 

ظرية وحدت شهور و ريادگاه تريفناات، مساألة    مانند ن ميچ  عقايد عرفاني و چ  آراي کلا ،اختلافي

عقوبا  کاافرا  و    تراالي، اساما و صافات حاق    رؤي  خداوناد و ايجاا  رر افراا  او،   چگونگي 
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عرباي  ياباد و او را رر جايگااهي برتار از ابان    ماي حق را ب  جاناب او   خلورشا  رر روزخ و غيره،

هرگااه ساخن    ير  و آرا  آ  اس .عربي حف  شرنقطة حساس شيخ احمد رر برابر ابن نشاند.مي

علماي شارير    هاياو آرا و نظر شور.ميتر پروا و بيانش تندتر و صريحاز شرير  اس  زبانش بي

عقايد عالما  شرع برگرفت  از مشاکات نباوفت    :گويدميرهد و ميعربي ترجيح هاي ابنرا بر انديش 

مرارف شيخ اکبار   زيرا شور،ميفراتر مشاهده اي رر مراتب شهوري نيک رر مرتب  و براي همين اس 

عرباي با  سارمة حقيقا      او مرتقد اس  ک  اگر ريادة ابان   ررنهاي  مخصو  مناز  ولاي  اس .

هما  شايخ احماد     اين با .نبورشرير  مخالف   باسخنانش سر مويي  ،شرير  و سن  مکتحل بور

اما متابر  از او و تفکاراتش را جاايک    ،راررميصوفيا  را از طرن و انکار رر حق شيخ اکبر برحذر 

 شمرر.ميسبب سرگشتگي سالکا   آ  را راند ونمي

 

 نوشتپي

باا رنگاي از    مذهبي مجرو  و گکينشي از اريا  ريگر نظير اسلام و مسايحي  و هنادوئيکم،  « رين الهي»ا 5

تر جلاوه  اساس  و بيهاي منحرف و منح  واضرش اکبرشاه آ  را سسگرايي بور ک  انديش تصوفف و نها 

 رار.مي
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